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 مقدمه

انچهه  .موضوع لعن يكي از مسائلي است كه در اصل جواز آن اختلافي بين مسلمانان نيست

كهه ههه كسهاني مسهتعق لعهن      واين.در اين ميان مورد اختلاف مي باشد مصاديق آن هسهت 

  لعن كرد؟ و ايا ميشود هركسي را.هستند

ا يه را  بيان كننده حق ميدانيم و براي اثبات درستي و و سنت  بدون شك ما مسلمانان  قران

ما در اين مقالهه كهه   .مراجعه ميكنيم هر ادعايي در نخستين گام به اين دو ثقل اكبر نادرستي

 ا ورسهول  بنا بر ايجاز واختصار ميباشد به معضر قران و روايات خواهيم رفت و كلام خد

ههه  (ص)را در اين موضوع كه  هه كساني مستعق لعن هستند و اينكه اصلا خهدا و ييهامبر  

 .ي را لعن كرده  بيان خواهيم كرد كسان

البته اين مساله نياز به بعث گسترده اي دارد كهه بها جوجهه بهه شهراي  ايهن مقالهه مجها           

 .ااز جمله مطرح كردن همه شبهات و جواب از انه.يرداختن به انرا نداريم

 .فصل بيان خواهيم كرد ما بعث خود را ضمن سه

 .ودر انتها نيز به نتيجه بعث انشاءالله اشاره ميكنيم

دامهت  )قبل از اغاز بعث لازم ميدانم از راهنماييهاي اسهتاد بزرگهوار جنهاب اقهاي لطي هي     

 .جقديرو جشكر كنم(بركاجه
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 ملعونينتبيين موضوع  : فصل نخست

 :تعريف ملعونين

 .يعني كسي كه مورد لعن واقع شده :سم م عو  است از ماده لعن  يلعنملعونين ا

 لعن در لغت

 :لعن در لغت به معناى طرد و دور كردن است

لعان اگار ا    . لعن به معنای طرد و دور کردن باا غباب ا ا     » : گوید راغب اصفهانی می

قباو  رمتا  و    جانب خدا باشد در آخرت به معنای عقوب  و در دنیا به معنای انقطاا  ا  

 )«.و اگر ا  انسان باشد به معنای دعا و نفرین و درخوا   بر ضرر غیر ا ا  . توفیق ا   

 (ماده لعن،  174مفردات راغب ، ص

مااده  903، ص 6مجتع البحرین ، ج )«لعن به معنای طرد ا  رمت  ا  » : گوید طریحی می

 (لعن

و ا  خلق باه معناای   . ردن ا  خدا   اصل لعن به معنای طرد و دورک» : گوید ابن اثیر می

لعان   :را اینطور تعریا  ماى کناد     لعن غزالى (990، ص 1النهایه ، ج ).« بّ و نفرین ا  

 .طرد و دور کردن و نفرین و دعاى بد ا   ا عبارت 

     فلعن از نگاه عقلا و عر

فرموده هايى از ديگر موجودات ممتاز  بشر موجودى است كه خداى بزرگ او را با ويژگى

برجرين ويژگى انسان عقل و نيروى خرد اوست كه عامل شهناخت خهوبى از بهدى و     ;است

ميلادى در معبدى به سربازان كشهته شهده در جنهه جههانى دوم      4002راه در آغاز سا  

اداى احترام كرد رواب  اين كشور با هين و كره به شدت جيره شهد و رفتهار او بهه عنهوان     
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مولا   :پژوهشی در  ب و لعن ا  نگاه عرف قران  ان  رك ).ورد نكوه  قرار گرفتحمايت از ججاوز و سلطه م

 (عبدالریم عباس ابادی

. اى دارد در ادبيات سياسى و اجتماعى دنيا جأييد يا معكوم نمودن، اهميهت ويهژه  . كنند مى

هاى زيادى از جنه ميان هين و ژاين هنگهامى   شاهد اين ادعا، آن كه يس از گذشت سا 

 وزير ژاينكه نخست 

 بخش اسلام   البته در صورتى كه عقل با وحى و دستورات حيات ;سعادت از شقاوت است

                                                                      .سعادت قطعى است همراه باشد يافتن راه

ها را نايسهند   ها را يسنديده و بدى از آنجا كه نهاد و عقل بشرى به صورت فطرى، خوبى

داند و يايه بسيارى از قوانين بشرى نيز بر خرد و عقل فطرى انسان بنا نهاده شده است،  مى

كهه قهانون    شهود هنهان   جهت نيك و بد بودن يك قانون با معيار عقل ارزيهابى مهى   بدين

مجازات قاجل و جانى از ديدگاه هيچ عقل و عاقلى بد و نايسند نيسهت بلكهه رهها كهردن و     

 .زات يك جنايتكار ظلم به ديگران و نايسند استعدم مجا

كهه   داند، هنان از آنجا كه عقل فطرى هر انسانى اعما  و رفتار نايسند را قبيح و زشت مى

شود اظهار جن هر و   خردمندان از هر انسان ظالم و ستمگرى كه مرجكب كارهاى نايسند مى

  و قهوانين عقلهى و عقلايهى    بر اين اساس در جمام كشورها هنين اصهو . جويند بيزارى مى

ها و مصهاديق اختلافهاجى وجهود داشهته و يها       هر هند ممكن است در برداشت ;وجود دارد

آلهود و   اند و آن جن ر از افراد گناه ها در يك اصل مت ق همه آيين. اشتباهايى صورت گيرد

رو ههر   از ايهن . باشد، هر هند نگاه آنان به گناه و برداشت از آن مت اوت اسهت  ستمگر مى

آيين بر اساس اصو  و باورهاى خود، از كسانى كه با آن اصو  مخالف كرده و خهلاف آن  
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نمايد و برعكس كسانى را كه به آن باورها يايبند باشند دوسهت   حركت كنند ابراز جن ر مى

. نماينهد  بدين جهت ييروان اديان و مذاهب طبق اين اصل از مقدسات خود دفهاع مهى  . دارد

 .، بيزارى و لعن ريشه در عقل و فطرت آدمى دارد نه احساسات غير منطقىبنابراين ن رت

لعن نوعى معكوم نمودن است و حتى امروزه نيهز در سراسهر دنيها مهردم كارههايى را كهه       

داننهد جأييهد    كنند، همچنان كه برخى از كارهايى را كه مثبت مهى  يسندند معكوم مى نمى

 كرده و از آن حمايت

 فلسفه لعن

شهود، امها از آنجها كهه از      هاى يي  مطرح شد فلس ه لعن روشن مى كه در بعثاز آنچه 

نخستين يرسشى كهه  . يردازيم باشد به صورت خاص بدان مى اهميت خاصى برخوردار مى

شود اين است كه هرا لعن ؟ مگر لعهن ههه ويژگهى يها      ذهن هر جستجوگر با آن روبرو مى

ههاى گونهاگون    درگيرى بهين مهردم و فرقهه   اى دارد؟ و آيا موجب اختلاف، نزاع و  فايده

لعن . شود؟ در جبيين فلس ه لعن شايسته است كه آيات قرآن را مورد بررسى قرار دهيم نمى

ههاى   در قرآن نوع ديگرى از مبارزه، برائت و دورى جستن ساير ييهامبران الههى و انسهان   

يهات هنهين بهه    از مجموعهه آ . كامل در طو  جاريخ از مظاهر شرك و ستمگران بوده اسهت 

آيد كه معوريّت ايمان و جوحيد دو هيز است يكى يذيرش ولايت الهى ه جولّا ه و    دست مى

ايهن  . ديگرى برائت و جن ر به عبارت ديگر مبارزه با ولايت شيطان، سهتمگران و طاغوجيهان  

آيات وظايف مؤمنان را نسبت به خدا، رسو ، اولياى الهى و نسهبت بهه خودشهان و ديگهر     

جوان فلس ه لعن در اسهلام رابهه دسهت     از اين آيات مى. سازد ه خوبى روشن مىمؤمنان ب

 :جوان در هند اصل بيان نمود فلس ه لعن را مى. آورد
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هرا كه يكى از واجبات كه در . لعن مظهر جبرّى و برائت جستن از كافران و ستمگران است

داسهت، و از سهويى   قرآن و سنّت به آن س ارش شده معبت دوستان خدا و بغض دشمنان خ

من أحب الله و أبغض لله و اعطهى لله فههو   » ;حب و بغض براى خدا نشانه كما  ايمان است

 (431-ص-15باب-44و ایل ج )«هممن كمل ايمان

كسى كه براى خدا دوست بدارد و براى خدا دشهمنى ورزد و بهراى خهدا بخشهاي  كنهد       

ههاى گونهاگون ممكهن     از راهروشن است كه دشمنى با دشهمنان خهدا   . ايمان  كامل است

 .است كه يكى از آنها لعن و ن رين است

در زمانى كه گروهى مورد سهتم قهرار گرفتهه و     ;لعن يك نوع مبارزه با ستمگران است. 4

امهروزه  . جوانند از حقوق خود دفاع نمايند، راهى جز ن هرين و لعهن سهتمگران ندارنهد     نمى

ون از جمله لعن و ن رين و يا به عبارت ديگر با هاى گوناگ مسلمانان جهان از آمريكا به راه

نمايند و اين خود افزون بر آن كه يهك نهوع مبهارزه     شعار مرگ بر آمريكا، ابراز جن ر مى

 .شود است، موجب انسجام و اجعاد مسلمانان مى

 .گردد لعن موجب شناخت حق از باطل مى. 3

يگر موجب گراي  به سهوى  آموزى است، به عبارت د لعن موجب بازدارندگى و عبرت. 2

 .شود ها مى ها و ابراز بيزارى از بدى خوبى

جاريخ گوياى اين واقعيت است كهه سهتمگران و غهارجگران همهواره مهورد لعهن و ن هرين        

از . انهد  هاى مردم قرار داشته و يس از مرگ خود نيز جز نام زشت بر جاى نگذاشهته  جوده

د در آنان وجود دارد، گاه با انديشهيدن دربهاره   ها بويژه افرادى كه زمينه فسا رو انسان اين

نمونه آن رخهداد كهربلا و مقايسهه    . كنند مانند ستمگران جاريخ نباشند آينده خود جلاش مى
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ها جهز   هرا كه يزيد يس از قرن ;با يزيد بن معاويه است( عليه السلام)شخصيت امام حسين

در صهورجى كهه امهام     ;سهت نام بد و لعن و ن رين هيزى براى خهود بهر جهاى نگذاشهته ا    

ههاى   نه جنها همواره مورد سلام و صلوات مردم است بلكه جمام انسان( عليه السلام)حسين

 .گيرى نمايند كوشند جا راه، روش و اهداف مقدس ايشان را يى آزاده مى

فهأظهروا البهراءو و اكثهروا مهن سهبهم و      »: فرمايند در روايتى مى( عليه السلام)امام صادق

م و الوقيعة، و باهتوهم كيلا يطمعوا فى ال ساد فى الاسلام و يعهذرهم النهاس و لا   القو  فيه

اهل بدعت و جشكيك را سهب و لعهن كنيهد جها طمهع       (805ص11همان  ج)«...يتعلمون من بدعهم

 .نكنند در دين فساد نمايند و همچنين مردم نيز از آنان جأثير نپذيرند

سهازند   سردمداران شر و بهدى را از خهود دور مهى    رو مردم با لعن و ن رين نه جنها از اين

بلكه راه و روش آنان را نيز مهذمت نمهوده و در مقابهل راه حهق، عهدالت و جقهوا جهروي         

 .شود مى

و اذ قا  ابراهيم لأبيه و قومهه اننّهى بهراء ممها     : )فرمايد قرآن كريم از قو  ابراهيم خليل مى

من از آنچهه شهما   : يدرى خود و قوم  گ ت(نا)و هنگامى كه ابراهيم به  *42/زخهرف (جعبدون

 .يرستيد بيزارم مى

 *112جوبهه  (فلمّا جبيين له انهّ عدوٌّ لله جبرّ أمنه انّ ابراهيم لأواّه حلهيم : )فرمايد در جاى ديگر مى

هون براى ابراهيم روشن شد كه او دشمن خداست از او بيهزارى جسهت ههرا كهه ابهراهيم      

 .شخصى بردبار و خداجرس بود
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حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انّا بهرءااا مهنكم و    قد كانت لكم أسوو: )يزو ن

براى شما مؤمنهان، ابهراهيم و همراههان او الگهويى بسهيار       *2/ممتعنه(ممّا جعبدون من دون الله

 خوب هستند، آنان كه به

 .بيزاريم  يرستيد ما از شما و از آنچه غير از خدا مى: قوم خود گ تند

حقيقت مبارزه و دورى جستن از مظاهر شرك و ظلم، به گونه ديگرى نيهز در آيهات آمهده    

اين آيات از يك سو مردم را به قهرار گهرفتن در   . شود است كه به برخى از آنها اشاره مى

خوانند و از سوى  شود فرا مى جعبير مى« جولّا»يا « ولايت»لواى خدا و رسو  كه از آن به 

كنند كه نبايد به دشمنان  ر را در بر دارد، يعنى به مسلمانان گوشزد مىديگر يك نوع هشدا

يهاد  « جبهرّى »از اين اصل بهه  . خدا و رسو  روى آورند و از خدا و رسو  روى برگردانند

آيهد   هاى مؤمنهان بهه شهمار مهى     بنابراين يذيرش ولايت خدا و رسو  از ويژگى. شود مى

 .هاى مؤمن است هاى مناسب نيز از ويژگى راه هنان كه برائت و بيزارى با است اده از

كنند كه مؤمنان هه كسانى را نبايد دوست داشته باشهند و   اين آيات به صراحت روشن مى

آنان را بر خود مسل  سازند؟ به عبارت ديگر اين آيات، مسلمانان را در راسهتاى دورى و  

 .كند برائت از كافران و ستمگران راهنمايى مى
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                                          ن در نگاه قرآن و معيار آنلع:  فصل دوم

قرآن كريم كتاب هدايت، سازندگى و هم زيستى است و در جمام مسهايل مهورد نيهاز بشهر     

اصو  و قواعدى را بيان فرموده است، يكى از دستورات قرآن، جبيين رفتار و كردار بشر و 

تورات اخلاقى اسلام و قرآن در جهت هدايت بشهر از  دس. ها با يكديگر است ارجباط انسان

كه عقهل خهوبى و زشهتى ههر ههه را درك       يك نگاه عقلى و منطقى برخوردار است، هنان

به عبارت . فرمايد نمايد شرع نيز براى جأكيد بر آن و ارشاد مردم دستور خاصى را بيان مى

ى است، شهرع مقهدس نيهز    كه زشتى ظلم، دروغ و جهمت داراى استدلا  عقل ديگر هم هنان

و ( دارد و خداوند بيدادگران را دوست نمهى ) *85/ا  عمران(والله لا يعب الظالمين: )فرمايد مى

در حقيقهت خهدا بهه دادگهرى و نيكوكهارى فرمهان       ) *00/نعل(ان الله يأمر بالعد  و الاحسان)

 (.دهد مى

و جمايلات طبيعى و  سو با نگاه عرفى و عقلانى است در خصوص  لعن نيز ديدگاه قرآن هم

 فطرى بشر

گونه كه عرف، عقلا و عقل، رفتار ظالم و ستمگر، شهيطان،   يعنى همان. فرمايد را جأييد مى

گردنهد و   كسانى كه جلوى رشد و كما  انسان را گرفته و موجب نابودى حرث و نسل مى

بيهزارى   نمايد و از كسانى كه به آنها مبادرت مىورزند نشر دهندگان فساد را معكوم مى

جويد، قرآن نيز اين گونه افراد را معكوم و لعن نموده و از مسلمانان خواسته اسهت راه   مى

 .سازند  هايى را نپيموده و آنان را از جامعه اسلامى دور هنين گروه



 

 14 

 مصاديق ملعونين در قران

ن و هاى مختل ى را كه قرآن كريم از آنان ياد نموده و مشمو  لعه  در اينجا لازم است گروه

 .اند، مورد بررسى قرار دهيم ن رين قرار گرفته

 :اند از اند عبارت هايى كه مورد لعن واقع شده گروه

 ;شياطين

 ;كافران

 ;كتمان كنندگان حقايق

 ;(صلى الله عليه وآله وسلم)آزار دهندگان رسو  خدا

 ;ستمكاران

 ;فسادگران در زمين

 ;نسبت دهندگان دروغ به خداوند بزرگ

 ;خوانند ردم را به سوى آج  فرا مىرهبرانى كه م

 .ه ... نسبت دهندگان به فعشا ه زنا و 

 شيطان

ها شيطان است و شيطان سمبل ظلم، دروغ، جمهرّد   از آن جا كه سرهشمه همه شرور و بدى

و جكبر در برابر حق است، قرآن كريم لعنت الهى را از ابليس و شيطان آغهاز نمهوده اسهت،    

بود كهه از دسهتور الههى در سهجده بهر آدم سهرييچى نمهود و         هرا كه او نخستين متمردى

لعنت من جا روز قيامهت   *55/ص(و انّ عليك لعنتى الى يوم الدين) ;مشمو  لعن ابدى گرديد

 .بر جو ه شيطان ه است
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آيات فراوانى درباره دورى شيطان از ييشگاه خداوند و رحمت او وجود دارد، البته شايسته 

علت رانده شدن شيطان جمرد و سرييچى از دستور الهى و جكبهر   جوجه است همان گونه كه

ههاى شهيطان را داشهته باشهد، بها       در برابر حق بوده، هر كسى خواه از جن يا انس، ويژگى

بنهابراين  . «شياطين جن و انهس »: كند و شايد از اين جهت گ ته شده شيطان جشابه ييدا مى

گيهرد و حكهم لعهن و     ى به خهود مهى  هر كسى در شرور و بدى غوطهور شود ههره شيطان

گيرد و همان گونه كه شيطان از درگاه الهى رانده  رانده شدن از درگاه الهى او را در برمى

 .گيرد هاى شيطانى برخوردار باشد مورد لعن الهى قرار مى شد، انسانى كه از ويژگى

ر نيهز  كهه در آيهات ديگه    آيهد هنهان   هاى ديگر نيز به دسهت مهى   اين مطلب از لعن گروه

اند كه در زنهدگى فهردى و جمعهى از     هايى ه مسلمان يا كافر ه مورد لعن واقع شده   گروه

 .اند هاى شيطانى برخوردار بوده ويژگى

 كافران

اند كافران هستند، يعنى كسهانى كهه بهه جهاى      دومين گروهى كه به لعن الهى گرفتار شده

سرييچى نموده و به حضهرج   عبوديت و بندگى خداى بزرگ، مانند شيطان از فرمان الهى 

باره آيات فراوانهى   در اين. ك ر ورزيدند و حا  آن كه هر هه دارند از آفريننده عالم است

 :بنگريد ;وجود دارد

خداى بزرگ كافران را لعنت نموده و بهراى   *22/احزاب(ان الله لعن الكافرين و أعدّ لهم سعيراً)

 .عذاب سختى را آماده نموده است آنان
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ذين ك روا من بنى اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا لعن ال)

اسراييل با زبان داوود و عيسى بهن مهريم مهورد لعهن قهرار       كافران از بنى *55/مائده(يعتدون

 .گرفتند، و اين ن رين به خاطر معصيت و ججاوزگرى آنان بود

هم لعنههة الله و الملائكههة و النههاس  انّ الههذين ك ههروا و مههاجوا و هههم ك ههار اول ههك علههي  )

همانا كسانى كه ك ر ورزيدند و در همان ك رشان مردند، لعنهت خداونهد و    *121/بقره(اجمعين

 .همه فرشتگان و مردم بر آنها باد

هنگامى كه آمد به سوى آنها  *50/بقره(فلمّا جاءهم ما عرفوا ك روا به فلعنة الله على الكافرين)

 .ختند به آن ك ر ورزيدند، يس لعنت خداوند بر كافرانشنا آنچه كه آن را مى

و قا  انمّا اجخذجم من دون الله أوثاناً مودو بينكم فى العيهوو الهدنيا ثهم يهوم القيامهة يك هر       )

ابهراهيم   48/عنكبهوت (بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضاً و مأويكم النار و مالكم من ناصهرين 

ايد كه مايه دوستى و معبت ميان شما و  برگزيدههايى براى خود  شما غير از خدا بت: گ ت

شهويد و يكهديگر را لعهن     زندگى دنياست، سپس روز قيامت هر يك بر ديگرى كافر مهى 

 .ياورى نخواهيد داشت كنيد و جايگاه شما آج  است و هيچ يار و مى

نا انها اطعنها   يوم جقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا رب)

 *25جا22احزاب(سادجنا و كبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آجهم ضع ين من العذاب و العنهم لعناً كبيراً

هاى آنها در آجه  دگرگهون خواههد شهد ه از كهار خهود يشهيمان          در آن روز كه صورت

: گوينهد  كهرديم و مهى   گوينهد اى كهاش خهدا و ييهامبر را اطاعهت مهى       شوند ه و مى  مى

. ما از مهتهران و بزرگهان خهود اطاعهت كهرديم و آنهها مها را گمهراه سهاختند         ! ايروردگار

 .آنها را عذاب دو هندان ده و آنها را به لعن بزرگى گرفتار نما! يروردگارا
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 اهل كتاب

اى از ييامبرانى كه داراى  شود كه به خدا و ياره اين اصطلاح براى كسانى به كار برده مى

رند، در عين حا  به ييامبرى خاجم رسولان، حضرت معمهد بهن   كتاب الهى هستند اعتقاد دا

 .اند عبدالله سر جسليم فرود نياورده

 :فرمايد قرآن كريم درباره آنان مى

ألم جر الى الذين أوجوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين ك روا )

م الله و مهن يلعهن الله فلهن ججهد لهه      هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً اول ك الهذين لعهنه  

بينى كسانى كه به آنان نصيبى از كتاب داده شده ه اههل كتهاب ه     آيا نمى *84-81/نساء(نصيراً

گوينهد كهه راه آنهها     اند و در مهورد ك هار مهى    ها ه ايمان آورده  به جبت و طاغوت ه بت 

كند و  آنها را لعنت مىآنها كسانى هستند كه خداوند . جر از راه مؤمنان است هدايت كننده

 .يابى كسى كه خدا لعنت  كند ياورى براى او نمى

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يعرفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظاً مما )

 ذكروا

هايشهان را   يس هون ه بنى اسراييل ه ييمان شكستند، آنان را لعنت كرديم و د    *13/مائهده (به

آنها كلمات خدا را از جاى خهود جغييهر   . كه موعظه در آنها اثر نكرد هنان سخت گردانيديم

در جورات ه خود را معروم   داد ه  دادند، و از بهره بزرگ آن كلمات كه به آنها يند مى مى

 .ساختند

و قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يهداه مبسهوطتان ين هق كيهف     )

دههد و   دست خدا بسته است، ديگهر جغييهرى در خلهق نمهى    : يهوديان گ تند *22/مائده...(يشاء

به واسطه اين گ تار دروغ، دست آنها بسته شده و به ! آورد هيزى را از عدم به وجود نمى
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همانا دو دست خدا گشهاده اسهت و ههر گونهه بخواههد ان هاق       . اند لعن خدا گرفتار گرديده

 .كند مى

لنا من البينات و الهدى من بعد مها بينهاه للنهاس مهن فهى الكتهاب       ان الذين يكتمون ما انز)

آن گروه از اهل كتاب كه آيات و دلايل روشن  *180/بقهره (اول ك يلعنهم الله و يلعنهم اللعنون

ايم، نه تهه   و رهنمودى را كه فرو فرستاديم ،بعد از آن كه براى مردم در كتاب جوضيح داده

 كنند كند و لعنت كنندگان لعنتشان مى مى دارند، آنان را خداوند لعنت مى

 آزاردهندگان خدا و رسول خدا

ان الههذين يههؤذون الله و رسههوله لعههنهم الله فههى الههدنيا و الخههرو و اعههدّ لهههم عههذاباً       )

كنند خداوند آنها را در دنيا و  كسانى كه خداوند و رسول  را اذيت مى همانها *85/احزاب(مهيناً

اى  مت خود دور ساخته ه و براى آنها عذاب خهوار كننهده   فرستد ه از رح  آخرت لعنت مى

انّ الله و ملائكته يصلّون علهى النّبهى   : )فرمايد همچنين يي  از اين آيه مى. مهيا كرده است

صهلى الله عليهه وآلهه    )، مقام ييهامبر  *82/احزاب(يا ايها الذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا جسليماً

كه آفريدگار عالم هستى و جمام فرشتگانى كهه جهدبير ايهن    آن قدر والا و بلند است ( وسلم

فرستند، يس اى آدميان  جهان به فرمان حق بر عهده آنها گذارده شده است، بر او درود مى

 ايد بر او درود شما نيز با اين ييام جهان هستى هماهنه شويد و اى كسانى كه ايمان آورده

 .جسليم باشيد ب رستيد و سلام بگوييد و در برابر فرمان او

هرگاه صلات، به خدا نسبت داده شود به معناى فرستادن رحمت است، و هرگاه به فرشتگان 

« يصهلّون »از سويى فعل مضهارع  . باشد و مؤمنان منسوب گردد به معناى طلب رحمت مى

صهلى الله عليهه وآلهه    )همچنين درباره هگونگى صلوات بهر ييهامبر  . بر استمرار دلالت دارد
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اللهم صهلّ علهى معمهد و آ  معمهد كمها      »: ود آن حضرت يرسيده شد، فرموداز خ( وسلم

صليّت على ابراهيم انك حميد مجيد، و بارك على معمهد و آ  معمهد كمها باركهت علهى      

 (مجمع البيان ذيل ايه و ج سيرنمونه)«ابراهيم و آ  ابراهيم انك حميد مجيد

باشد، يعنى كسانى كه خدا و  صلوات مىنقطه مقابل آيه ( انّ الذين يؤذون الله و رسوله)آيه 

ييامبرش را ايذا و اذيت نماينهد خداونهد آنهان را در دنيها و آخهرت از رحمهت خهود دور        

 .اى فراهم آورده است سازد و براى آنان عذاب خوار كننده مى

انهد كهه    باره گ ته ى خداوند به هه معناست؟ بعضى در اين«ايذا»البته بايد جوجه نمود كه 

همهان ايهذاى ييهامبر و    : گويند داوند به معناى ك ر و العاد است و برخى ديگر مىايذاى خ

خواه ك ر و العاد باشد و يا  ;آنچه مسلم است ايذا و آزار م هوم وسيعى دارد. مؤمنان است

انّ ذلكهم  : )فرمايد هنان كه در آيه ديگرى مى... هاى ناروا، جهمت، ايجاد مزاحمت و نسبت

در سهوره جوبهه نيهز آمهده     . دههد  اين كار شما ييامبر را آزار مى *83/اباحز(كان يؤذى النبى

گروههى از آنهها ييهامبر را آزار     *21/جوبه(و منهم الذين يؤذون النّبى و يقولون هو اذن: )است

آنهان  . دهد گويند او آدم خوش باورى است كه گوش به حرف هر كس مى دهند و مى مى

داد به خوش بهاورى و   ه در برابر سخنان مردم نشان مىييامبر اسلام را به خاطر انعطافى ك

 .كردند ساده دلى متهم مى

سنّت در خصوص مقهام حضهرت زههرا آمهده اسهت       همچنين در برخى روايات شيعه و اهل

« فاطمة بضهعة منهى فمهن أغضهبها أغضهبى     »: فرمود(صلى الله عليه وآله وسلم)رسو  خدا

صهعيح بخهاري   ).آورد مرا بهه خشهم آورده اسهت    فاطمه ياره جن من است هر كس او را به خشم

 (42ص/8ج
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فاطمه ياره جن من است هر هه او « ان فاطمة منّى يؤذينى ما آذاها»: و در جاى ديگر فرمود

 (صعيح مسلم باب فضائل فاطمه  ).آزارد را آزار دهد مرا مى

ن لا را خداونلاد   آنان لا منافقا  *22/محمد(اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و اعمى أبصارهم) -2

 .كرده و گوش و چشمانشان را كور و كر گردانيده است لعن

 قتل عمد مؤمن

و غضب الله عليهه و لعنهه و اعهدّ لهه عهذاباً      ... و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءهُ جهنم خالدا)

هر كس به عمد مؤمنى را بكشد جهزاى او جههنم اسهت كهه جاودانهه در آن       *03/نساء(عظيماً

خدا بر او خشم گيرد، او را لعنت كند و عذابى شهديد بهراى او مهيها سهاخته      خواهد ماند و

 .است

اى ه در بهشت   يس ندا داد ندا دهنده *22/اعراف(فأذن مؤذّن بينهم انّ لعنة الله على الظالمين. )

 .ه كه لعنت خداوند بر ستمگران باد

 .است  ند بر ظالمان و ستمگرانآگاه باشيد كه لعنت خداو *15/هود(ألا لعنة الله على الظالمين)

در آن روز سهتمكاران   *84/غافر(يوم لا ين ع الظالمين معذرجهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار)

 .است  را يوزششان سود ندهد و براى آنها خشم و لعنت و منزلگاه بدى مهيا شده

و أجبعوا فى ههذه  و جلك عادٌ جعدوا بايات ربهم وعصوا رُسُله و اجبعوا أمر كل جبار عنيد )

و اين قهوم   *20 -80/ههود (الدنيا لعنة و يوم القيامة ألا انّ عاداً ك روا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود

عاد آيات يروردگارشان را انكار كردند و بر رسولان عصيان نموده و از دستور هر فرمانده 

همانا قوم  ;ر اين دنيا و در روز قيامت نصيبشان لعنت استيس د. سرى جبعيت كردند خيره

 .قوم هود: عاد به يروردگارشان ك ر ورزيدند هان مرگ بر عاديان
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 فسادگران در زمين

 ستمگران

كننهد در   و فسهاد مهى   *48/رعهد (و ي سدون فى الأرض اول ك لهم اللعنة و لهم سهوء الهدار  )

 .زمين، برايشان لعنت است و بد جايگاهى

 غگوياندرو

وَ من أظلمُ ممن افترى على الله كذباً اول ك يعرضون على ربهم و يقو  الأشههاد و ههؤلاء   )

و كيست ستمكارجر از آنكه بر خدا  *15/هود(الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين

 اينهايند، آنهان : گويند شوند بر يروردگار خوي  و شاهدان مى دروغ بندد، آنان عرضه مى

 .كه بر يروردگار خوي  دروغ بستند، همانا لعنت خداوند بر ستمكاران باد

فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل جعهالوا نهدع ابنائنها و ابنهاءكم و نسهائنا و      )

يس هر كه بها   *21/ا  عمهران (نساءكم و ان سنا و ان سكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

عد از آنكه علم آن به جو رسيده معاجه و ستيزه كند، يهس بگهو بياييهد،    جو در آن ه حق ه ب  

. بخوانيم فرزندان ما و فرزندان شما را و زنان ما و زنهان شهما را و خودمهان و خودجهان را    

 .سپس ن رين كنيم و لعنت خداوند را بر دروغ گويان خواستار شويم

لعنت خهدا  : و در مرجبه ينجم بگويد *5/رنهو (و الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين)

 .گويان باشد بر او باد اگر از دروغ

                                                                           رهبرانى كه مردم را به آتش فرا مى خوانند

ى هذه الدنيا لعنهة و  و جعلنا هم ائمةً يدعون الى النّار و يوم القيامة لا ينصرون و أجبعناهم ف)

و ما آنها را ييشوايانى قرار داديهم كهه بهه سهوى      *24-21/قصص(يوم القيامة هم من المقبوحين
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در اين دنيا ه در نتيجه اعمالشهان ه    . خوانند و روز رستاخيز يارى نخواهند شد آج  فرا مى

 .لعنت ابدى نصيبشان كرديم و در روز قيامت از زشت رويانند

 زنا نسبت دهندگان به

انّ الذين يرمون المعصنات الغافلات المؤمنات لعنهوا فهى الهدنيا و الاخهرو و لههم عهذاب       )

خبر ه از هر گونه آلودگى ه و مهؤمن را مهتهم      كسانى كه زنان ياكدامن و بى *43/نور(عظيم

 .كنند، در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند، و عذابى بزرگ در انتظار آنان است مى

 در قرآنشجره ملعونه 

و اذ قلنا لك انّ ربك أحاط بالناس و ما جعلنا الرايا التى أريناك الاّ فتنة للناس و الشجرو )

ما آن رايايى را كه به جو نشان داديم فق  براى آزماي  مهردم   *20/ا سرا(الملعونة فى القرآن

 .بود، همچنين شجره ملعونه را كه در قرآن ذكر كرديم

درخت ن رين شده هيست؟ آيا مقصود از آن درختى است كهه از  مقصود از شجره ملعونه يا 

البتهه در آيهه    ;رحمت الهى دور شده يا اين عبارت كنايى حكايت از واقعيت ديگهرى دارد 

أم شهجرو الزقهوم انّها    ) ;ديگرى از قرآن مجيد از درخت زقوم به فتنه جوصيف شهده اسهت  

مايه »در حقيقت ما آن را براى ستمگران  يا درخت زقوم) *23-24/صافات(جعلناها فتنةً للظالمين

اى كه در آن شجره ملعونه به كهار رفتهه همهين     اما جنها آيه( عذابى گردانيديم« آزماي  و

 .آيه است كه در آن قصه رايا و شجره ملعونه به صورت مجمل بيان شده است

مچنين شهجره  ه. اند مورد لعن واقع شده... جر ياد شد شيطان، كافران و در مواردى كه يي 

رو هرگهاه گ تهه شهود     شود كه داراى ساق، ريشه و برگ باشد، از ايهن  به هيزى گ ته مى

صهلى الله  )كه ييامبر است يعنى از اصل و ريشه مباركى است، هنان فلانى از شجره مباركى
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، من و على *34023ح ش/205ص11كنزالعمها  ج «أنا و على من شجرو واحدو»: فرمود(عليه وآله وسلم

يابد كه  كسى كه در اين آيه و آيات ديگر جأمل كند به خوبى در مى. ك درخت هستيماز ي

ايهن درخهت،   . اند مقصود از شجره ملعونه گروهى هستند كه در قرآن مورد لعن قرار گرفته

. هايى شده است اما اصل و ريشه همه آنها يكى اسهت  رشد و نمو ييدا كرده و داراى شاخه

. كشهانند  و دين و دنياى مردم را به فساد مى. شوند اسلامى مىاين گروه موجب فتنه امت 

 .اهل كتاب، مشركان و منافقان ;اين ويژگى جنها بر سه طاي ه قابل جطبيق است

، هه يي  از هجهرت و  (صلى الله عليه وآله وسلم)مشركان و اهل كتاب در زمان رسو  خدا

وم يه س الهذين ك هروا مهن     اليه )كهه آيهه    اى نداشهتند هنهان   هه يس از آن هنين ويژگهى 

دين شما نوميهد گرديهده   «كارشكنى در»اند از  امروز كسانى كه كافر شده) *3/مائده...(دينكم

اند، اما منافقان همهواره بهه اسهلام     كند كه مسلمانان از شر آنان در امان بوده ثابت مى(اند

ن آيهه در مقهام بيهان    اي. جظاهر نموده و در بين مسلمانان از راه نسل و يا عقيده ن وذ كردند

جسلى و اطمينان دادن به ييامبر است كه آنچه در خواب ديده، سنّت الههى اسهت كهه بهراى     

 .باشد مى  امتعان بندگان 

را « شهجره ملعونهه  »و « اسهرا »را « رايها »برخى از م سران با استناد به روايت ابن عباس 

تشار آن، گروهى از مشركان يعنى يس از مراجعت از معراج و ان. اند دانسته« شجره زقوم»

كه مشهركان يهس از بيهان شهجره      آن را دروغ دانسته و به استهزا و مسخره گرفتند، هنان

از اين رو هون معهراج در بيهدارى بهوده اسهت ايهن م سهران       . زقوم، آن را جكذيب كردند

اى نديدند جز آن كه رايا را به رايت و ديدن معنا نماينهد جها اختصهاص بهه خهواب       هاره
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گويند رايا هيزى است كه انسان در شب ببينهد خهواه در خهواب     اشته باشد و گاهى مىند

 .اند كه معراج در خواب بوده است باشد يا بيدارى، برخى گ ته

ذيهل  18الميهزان ج ).اين مطالب هيچ كدام مستند صعيح نهدارد : نويسد مرحوم علامه طباطبايى مى

 .كند اطبايى را ثابت مىسنّت مدعاى علامه طب روايات شيعه و اهل (ايه

( صلى الله عليه وآلهه وسهلم  )قا  رأى رسو  الله»: كند سيوطى، از سهل بن سعد روايت مى

بنى فلان ينزون على منبره نزو القردو فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات فهأنز  الله،  

صهلى الله عليهه   )و  خدارس(423ص8مجمع الزوائد هيثمهي ج )«و ما جعلنا الرايا التى أريناك فتنة للناس

آيند  در خواب ديد كه فرزندان فلانى مانند ميمون از منبر بالا رفته و يايين مى(وآله وسلم

 اى از اين جهت ناراحت بود، به گونه

و مها  )كه يس از آن خنده بر لب مباركشان نيامد جا از دنيا رحلهت فرمهود و خداونهد آيهه     

 .را ناز  فرمود( جعلنا الرايا

ان النبى قا  رأيت ولدا لعكم بن أبهى العهاص   »: كند ز عبدالله بن عمر روايت مىهمچنين ا

صهلى الله عليهه   )ييهامبر  ;«(و ما جعلنا الرايا)على المنابر كأنهم القردو و انز  الله فى ذلك، 

يسران حكم بن ابوالعاص را ديدم كه بهه ماننهد ميمهون از منبرهها بهالا      : فرمود(وآله وسلم

ويهل   »: در روايت آمده اسهت كهه ييهامبر فرمهود    . د اين آيه را ناز  فرموداند، خداون رفته

« حكهم بهن ابوالعهاص   »واى بر امتم از آنچه درصلب ايهن مهرد   )« لأمتى مما فى صلب هذا

 (32ص4واسدالغابه ج251ص2مسترك حاكم ج)(است
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 منافقان

لنغرينك بهم ثهم لا   ل ن لم ينته المنافقون و الذين فى قلوبهم مرضٌ و المرج ون فى المدينة)

اگهر منافقهان و    *21و20/احزاب(يجاورونك فيه الاّ قليلاً ملعونين أينما ثق وا أخذوا وقتلوا جقتيلاً

اسهاس را   هايشان بيمارى است و همچنين آنها كه اخبار دروغ و شايعات بى آنها كه در د 

شورانيم، سپس  مىكنند، دست از كار خود برندارند، جو را بر ضد آنها  در مدينه يخ  مى

شهوند،   و از همه جا طرد مهى . جوانند در كنار جو در اين شهر بمانند جز مدت كوجاهى نمى

 .هر جا يافت شوند گرفته خواهند شد و به قتل خواهند رسيد

رأيت فى النوم بنى العكهم او  »: فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)گويد ييامبر ابو هريره مى

 ;222ج ص 06تلااري  دمشلا ج     .  )«...لى منبرى كما جنزوا القهرده بنى ابى العاص ينزون ع

صهلى الله عليهه وآلهه    )ييهامبر : گويهد  ابهوهريره مهى   (255ج ص 0نقل از دلائلال النبلاو ج     

در خواب ديدم كه فرزندان حكم يا ابى العاص از منبرم مانند ميمون بالا رفته : فرمود(وسلم

اى بهر لهب آن حضهرت     جا هنگام وفات خنهده  يس از آن: گويد آيند سپس مى و يايين مى

 .ديده نشد

بنهى أميّهه علهى منبهره     ( صلى الله عليه وآلهه وسهلم  )رأى النبى»: گويد سعيد بن مسيب مى

 فساءه ذلك

و ما جعلنا الرايا التى أرينهاك  : انمّا هى دنيا أعطوها، فقرت عينه، و هى قوله: فأوحى الله اليه

 .(همان).«سالاّ فتنة للناس يعنى بلاء للنا

سهنّت ذكهر    هاى حديثى اههل  باره روايات فراوانى در جاريخ دمشق به نقل از كتاب در اين

 .شده است
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 در قرآن ويژگي ملعونين

 :با جوجه به بيان قران در باره ملعونين اين مشخصات براي آنها ثابت ميشود

 جمرد، لجاجت و عدم اطاعت دستورات الهى

 ;ينهان كردن حقايق

 ;(صلى الله عليه وآله وسلم)يت ييامبرآزار و اذ

 ;ستم و ستمگرى

 ;فسادگرى در زمين

 ;دروغ بر خداى بزرگ

 ;نسبت فعشا به كسى

 ...و
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 از نگاه روايات ملعونين: فصل سوم

لعن افراد وگروههايي جايز است  كه داراي    جر بيان شد  در قرآن جنها  طورى كه يي  همان

كهه   نيز معيار لعن به صورت روشن بيان شده، هنهان در روايات . مشخصات خاصي هستند

گيرد اما در  هر كس آن معيارها را در خود جمع كند، مورد لعن ييامبران و مؤمنان قرار مى

بدين جههت در روايهات يرهيهز از لعهن يهك      . غير اين صورت جايز نيست كسى لعن شود

من و مسلمان آن است هاى مؤ دستور اخلاقى شمرده شده و گ ته شده است يكى از ويژگى

 ;كه زبان خود را از سخنان نايسند و دست خود را از ججاوز بهه حقهوق ديگهران نگهه دارد    

و هرگز نسبت به مؤمنهان و مسهلمانان بلكهه     «المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه»

 .دشمنان خود سخن ناروا نگويد و آنان را لعن و ن رين نكند

 : (صلي الله عليه واله)دره از پيامبر اكرماقسام ملعونين در روايات صا

 ي مختلفها گروه( الف

 :اند ييامبر اسلام  هند گروه را لعن كرده

 ;كسى كه در كتاب خدا هيزى بي زايد

 ;كسى كه قضا و قدر الهى را انكار نمايد

 ;مخال ت كند(صلى الله عليه وآله وسلم)كسى كه با سنّت ييامبر

 ;حلا  خدا را حرام كندكسى كه حرام خدا را حلا  و 

 ;كسى كه با زور سر نيزه و حكومت استبدادى بر امور مردم مسل  شود

بحااراننوار  )هاى عمومى و ملى را به غارت ببرد و حيف و ميل نمايهد  كسى كه اموا  و ثروت

 .(88ص5ج
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 هاى مرجئه و قدريه گذاران و فرقه بدعت( ب

قبلى الاّ كان فى أمّته من بعهده مرج هة و قدريهة     انّ الله عزوجل لم يبعث نبياً»: ييامبر فرمود

يشوشون عليه أمر أمته من بعده ألا انّ الله عزوجل لعن المرج ة و القدرية على لسان سهبعين  

خداى عزوجل يي  از من ييامبرى را مبعوث ن رمود جز آن كه يهس   (138ص1كنزالعمها  ج «...نبياً

قدريه يديد آمد كهه امهر امهت را مخشهوش و     از ايشان در امت  دو فرقه به نام مرج ه و 

 .جعريف نمايند، يس خداوند بزرگ اين دو فرقه را با زبان ه تاد ييامبر لعن كرده است

صن ان من أمتى لعنهم الله على لسان سبعين نبيهاً القدريهة و   »: در روايت ديگرى آمده است

روه از امت مهن مشهمو  لعهن    دو گ (همان)«المرج ه الذين يقولون الايمان اقرار ليس فيه عمل

گويند ايمان جنها اعترافى است كه همهراه   اند، قدريه و مرج ه، آنان كه مى الهى قرار گرفته

 ..عمل نباشد

ههاى يهاد    ها و افرادى كهه از ويژگهى   شود كه لعن گروه از اين روايات هنين برداشت مى

عبهت و دوسهتى اسهتثنا    ها از اصل م اين گروه. جايز استشده در روايات برخوردار هستند

نخست، مؤمنى كه آشكارا مرجكهب   ;جوان به دو دسته جقسيم نمود اين افراد را مى. اند شده

شود و هون با انجام معرمات، احترام خود را از دسهت داده، غيبهت او نيهز     فسق و گناه مى

 لعهن  البته گناهانى كه در ينهانى انجام داده و كسى بر آن آگاه نشده موجهب  ;حرمت ندارد

 .باشد نمى

كههه دورى و برائههت از او بههر هههر مههؤمنى   هنههان ;گههذار در ديههن دوم، مبههدع و بههدعت

به اين حقيقت در روايات فراوانى يرداخته شهده كهه بهه برخهى از آنهااشهاره      . است  واجب

 :شود مى
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اذا »: فرمهود (صلى الله عليهه وآلهه وسهلم   )كند كه ييامبر روايت مى(عليه السلام)امام صادق

اهل الريب و البدع من بعدى فأظهروا البراءو منهم و أكثروا من سبهم و القو  فهيهم و   رأيتم

الوقيعة و باهتوهم كى لا يطمعوا فى ال ساد فى الاسلام، و يعذرهم الناس و لا يهتعلمهم مهن   

وسهائل الشهيعه   )«بدعهم يكتب الله لهم بذلك العسنات و يرفهع لكهم بهه الهدرجات فهى الخهرو      

گذار و اهل جشهكيك را ديديهد، بسهيار از آنهان برائهت       ه يس از من بدعتهرگا (425ص12ج

جسته و غيبتشان نماييد و آنها را دشنام دهيد، جا به فساد در دين طمع نورزيهده و جشهويق   

هاى آنان جأثير نپذيرند، خداوند براى هنهين   مردم از آنان بر حذر باشند و از بدعت. نشوند

نويسهد و در آخهرت از مقهام والايهى      ه نماينهد، حسهنه مهى   افرادى كه با اهل بدعت مبارز

 .برخوردار خواهند بود

اذا ظهرت البهدع فهى أمتهى فليظههر العهالم      »: فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)رسو  خدا

هرگاه بدعت در ميان امت من آشهكار  (810ص20بهاب 11وسائل ج)«علمه، فمن لم ي عل فعليه لعنة الله

 .شوند ود را آشكار نمايند وگرنه مشمو  لعنت الهى مىشود بايستى علما علم خ

 مورد لعن زمينكاران  معصيت( ج

ههيچ   (43ص5صهعيح مسهلم ج  )«لعن الله أعصانا لله: ما لعن أحدٌ الأرض الاّ قالت»: گويد ابو دردا مى

خداوند لعنت كند معصيت كار را كه : كس زمين را لعن نكرد جز آن كه زمين خواهد گ ت

 .دهد دا را انجام مىنافرمانى خ

شوند مشهمو  لعنهت الههى     در روايات فراوانى گروهى از افراد كه مرجكب اعما  زير مى

 :قرار گرفته اند، اين افراد عبارجند از
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همچنين شاهد و نويسنده ربا و ربهاخوارى مهورد لعهن    . ربا و كسى كه از آن است اده نمايد

 (026ج ص 2سيوطىج    الدين الجامع الصغيرج جمل ).قرار گرفته است

لعن الله من فهرق بهين   » ;اندازند كسانى كه بين مادر و فرزند، و خواهر و برادر جدايى مى

 (همان)الوالدو و ولدها و بين الأخ و أخته

 (همان).«لعنة الله على الراشى و المرجشى» ;رشوه دهنده و رشوه گيرنده

ها فريهاد   در مصيبت و گرفتارى كسى كه صورت خود را زخمى نمايد، گريبان ياره كند و

 (همان).«لعن الله الخامشة وجهها، و الشاقة جيشها، و الداعية بالويل و الثبور» ;برآورد

شراب و نوشنده، فروشنده و خريدار آن و نيز كسى كه آن را به دست آورد، حمهل كنهد و   

عهها، و عاصهرها و   لعن الله الخمر، و شهاربها، و سهاقيها و بائعهها، و مبتا   » ;خورنده يو  آن

 (همان).«معتصرها و حاملها و المعمولة اليها، و آكل ثمنها

لعن رسو  الله الرجل يلبس لبسة المهرأو، و المهرأو   ) ;مردى كه لباس زن بپوشد و عكس آن

 (325ص2مسنداحمدج)«جلبس لبسة الرجل

 .اند شدهروايات فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه در آنها مرجكبان برخى از اعما  لعنت 

شهود بهويژه    شود كه گناهان گوناگونى كه انسهان مرجكهب مهى    از اين روايات است اده مى

گناهان كبيره و بزرگ، موجب دورى از رحمت و قهرب الههى گرديهده و عهذاب الههى را      

 معنايى جز اين ندارد ملعونكند هرا كه  نزديك مى

 (ص)گروهى از افراد توسط پيامبر اسلام  (د

صهلى الله عليهه وآلهه    )سنّت آمده است كه ييهامبر  وانى از طريق شيعه و اهلدر روايات فرا

 :شود در اين جا به هند مورد اشاره مى. اند هايى را لعن و ن رين كرده افراد و گروه(وسلم
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آمدنهد، آن حضهرت    مهى ( صلى الله عليه وآله وسلم)ابوس يان همراه معاويه به سوى ييامبر

مهن  : و المتبوع، اللههم عليهك بهالأقيعس، قها  ابهن البهراء لأبيهه       اللهم العن التابع »: فرمود

بار خدايا جلودار و ييرو را لعنهت كهن، خهدايا اقهيعس را بهه جهو        ;«معاويه: الأقيعس؟ قا 

: بههه يههدرم گ ههتم اقههيعس كيسههت؟ ياسههخ داد : گويههد كههنم، ابههن بههراء مههى واگههذار مههى

 (202ج ص 8و الغديرج    352ج ص 5سيره حلبيهج    ;252ج ص 5الاستيعابج   ).معاويه

گويد همراه با گروهلاى از عبلادالله عملار     در روايت ديگرى آمده است كه على بن اقمر مى

پيامبر درباره ابوسفيان در حالى كه سلاوار بلار مركبلاى    :خواستيم ما را حديث گويد او گفت 

القائلاد و  اللهم العن »: بود و معاويه و برادرش از پيش و از پس او در حركت بودندج فرمود

؟ قلاال نعلامج و الا    (صلى الله عليلاه وآللاه وسلالم   )السائ  و الراكبج قلنا أنت سمعت رسول الله

خدايا لعن فرما جلودارج پيرو و سواره را پرسيديم كه تلاو از  «فصُمتا أذناىج كما عمُيتا عيناى

آرىج و چنان چه دروغ بگويم دو گوشم كلار بلاادج چنلاان كلاه دو     : رسول خدا شنيدى؟ گفت

 (.252وقعة الصفينج ص .  ).م نابينا بادچشم

و قد رأيتك شامية و أنهت أنهت، و   »: اى خطاب به معاويه نوشت معمد بن ابوبكر در نامه

هو هو أصدق الناس نية و افضل الناس ذرية، و خير الناس زوجة، و أنت اللعين بهن اللعهين،   

الغوائهل، و ججههدان فهى    (مصلى الله عليه وآلهه وسهل  )لم جز  أنت و ابوك جبغيان لرسو  الله

جرين مردم در نيت است، و برجرين ذريه است  اما على صادق ;جو را ديدم« ...اط اء نور الله

در بين مردم، بهترين مردم است از حيث همسر و جو ملعهون و ن هرين شهده و يسهر ن هرين      

نموده و اى ه همواره جو و يدرت عليه رسو  خدا طغيان   اى ه جوس  ييامبر ن رين شده  شده

 .كرد در جهت خاموشى نور خدا جلاش مى
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اى از روايهات آمهده اسهت كهه      سنّت ياره هاى حديثى اهل در صعيح مسلم و ساير كتاب

عنهوان  . انهد  افرادى را لعن و ن رين نموده( صلى الله عليه وآله وسلم)ييامبر بزرگوار اسلام

او سبهّ او دعا عليه و ليس ( سلمصلى الله عليه وآله و)باب من لعنه النبى»روايات اين است 

يعنى در اين قسمت، رواياجى آورده شده كهه   ;«هو اهلاً لذلك كان له زكاو و أجراً و رحمة

ييامبر اسلام در آنها كسانى را كه استعقاق لعن نداشته، لعن يا سب يها ن هرين نمهوده، كهه     

 !!گردد اينها براى شخص ملعون موجب ياكى، ياداش و رحمت مى

اللهم »: فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول خدا: هريره روايت شده است كه گفتاز ابو

 .)«إنما أنا بشر فأيمّا رجل من المسلمين سببته او لعنته او جلدته فاجعلها للاه زكلاا  و رحملاة   

 (020ج ص2مسند احمدج  

ل رسلاو : گويلاد  عبدالله عملار ملاى  . در صحيح بخارى نيز اين گونه روايات آورده شده است

در روز جنگ احد پس از مجلارو  شلادن و شتسلاته شلادن     ( صلى الله عليه وآله وسلم)خدا

اللهلام العلان   »: دندان مباركش و همچنين مثله نمودن جنازه عمويش حمزه چنين نفرين نمود

أباسفيانج اللهم العن الحارث بن هشا ج اللهم العن سهيل بن عمروج اللهلام العلان صلافوان بلان     

آن گاه از خداوند درخواست نمود كه جزاى چنلاين اعملاالى   (23ص ج2مسند احمدج  ) «أميه

 .را به بالاترين وجه به آنان دهد

صهلى الله عليهه وآلهه    )دخهل علهى رسهو  الله   »: كند در صعيح مسلم از عايشه روايت مى

رجلان فكلّماه شىء لا أدرى ما هو فأغضباه فلعنهمها و سهبّهما، فلمها خرجها قلهت يها       (وسلم

أو ما علمت : لعنتهما و سبتهما، قا : و ما ذاك؟ قلت: ابا من الخير شي ا؟ً قا رسو  الله ما أص

اللهم انمّا أنا بشر، فأى المسلمين لعنة او سببته فاجعلهه زكهاو و   : ما شارطت ربّى عليه؟ قلت
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ن ر به معضر رسهو  خهدا آمدنهد و بها آن حضهرت      دو  (20ج ص8صحيح مسلمج  ) «أجراً

ناراحت (صلى الله عليه وآله وسلم)آن گاه ييامبر. هيزى ن هميدمگ تگو كردند كه من از آن 

! يس از آن كه بيرون رفتند عرض كردم اى رسهو  خهدا  . شده و آن دو را لعن و سب نمود

هرا؟ عرض كردم شما آنان را لعهن نمهوده و دشهنام    : فرمود. اين دو ن ر خيرى نخواهند ديد

ردگارم شرط كردم؟ ه يعنى ه خدايا مهن بشهرى     دانى آنچه را با يرو آيا نمى: فرمود. داديد

 !هستم، يس هر مسلمانى را كه لعن يا سب نمودم براى او مايه ياكى و اجر قرار ده

سنّت در اين گونه روايت جصرف نموده و آنها را به صورت خاصى جوجيه  اما معدثان اهل

 .كنند مى

صهلى الله عليهه وآلهه    )قاله وجوب امتثا  ما»: در صعيح مسلم بابى وجود دارد جعت عنوان

شرعاً، دون ما ذكره من معاي  الدنيا من سبيل الرأى، و من اطلع على هذه الروايات ( وسلم

صهلى الله  )التى دونت فى كل جواليف العديث ه و فى مقدمتها البخارى و مسلم ه يعرف انهه   

ه الله علهى ذلهك   اجتهد فاستغ ر لبعض المنافقين و اجتهد فصلى عليه فعاجب( عليه وآله وسلم

اجتهد فوق ذلك فى فهم ( صلى الله عليه وآله وسلم)بل ربما يسترسل فى جخريجها فيرى انه

 .«القرآن و ان فهم غيره كان هو الصواب

كسى كه اندك شناختى از عظمت ييامبر اسلام و معرفى آن حضرت به وسيله وحهى الههى   

گونه روايات هرا در منابع حهديثى   كند كه اين داشته باشد، اين نكته را به خوبى درك مى

سنّت راه يافته است؟ اين روايات نه جنها با نهص قهرآن مخال هت دارد، بلكهه مقهام آن       اهل

هگونهه اسهت كهه يهك     . آورد جر مهى  حضرت را از يك انسان معمولى و عادى نيز يايين

ي  كند، مشهمو  دعهاى خهو    دهد يا لعن مى انسان معمولى هيچ گاه كسى را كه دشنام مى
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كهه از عظمهت بسهيار والايهى در     (صلى الله عليه وآلهه وسهلم  )سازد هه رسد به ييامبر نمى

 .ييشگاه خداوند برخوردار است

يذيرش اين گونه روايات مستلزم گمان به اين است كه ييامبر اسلام ه نعوذبالله ه بدون فكر   

و هنانچهه ايهن   رو اشتباهات فراوانى مرجكب شده اسهت   گ ته و از اين و انديشه سخن مى

احاديث درست باشد، مردم هگونه به كسى اعتماد نمايند كه در يك لعظه دو سخن متضاد 

ومها ينطهق عهن الههوى ان ههو الا وحهى       : )فرمايهد  قرآن كريم مهى . گويد و ناهمگون مى

  (11/نجم)(.يوحى

صهلى  )رگيرى از اين روايات، اجتهاد ييهامب  خواهند با بهره سنّت مى اى از اهل هر هند ياره

صهلى  )را اثبات نمايند، اما طرح اين بعث، انعرافى است هرا كه ييهامبر (الله عليه وآله وسلم

كه خاجم ييامبران الهى است هميشه از جانب خداونهد امهداد و كمهك    ( الله عليه وآله وسلم

 .شده، بنابراين نيازى به اجتهاد و عمل به رأى نداشته است مى

 ف كردندكساني كه از سپاه اسامه تخل:ذ

در رابطه با لعن ر و  اکرم نسب  به ا  متخلفین جیش ا امه  در منابع شایعه  یااد هسا     

امااین مطلب در منابع اهل  ن   مثال شایعه بیاان نشاده     .ونیا ی به با  گو کردن ان نیس 

ولی برخی ا  بزرگان و ا توانهای علتی اهل  ن  به مدیث اشااره کارده اناد کاه ا      .ا  

 .خواهد گذش نظرمبارك شتا 

چاا  بیاروت و در چاا  دار     423آقای شهر تانی در کتاب ملال و نحال جلاد او  ص    

 :گوید می  49در چا  قاهره ص  29التعرفه جلد او  ص 

 جهزوا جیش أ امة لعن الله من تخل  عنه 
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  پاه ا امه را مجهز کنید خدا لعن  کند هر کس را که ا   پاه ا امه تخل  کند 

 8های کلامی اهل  ن  هس  در کتاب مواق  ج  جرجانی که ا  ا توانه آقای  ید شری .2

طبع مصر ایشان هم هتینطور  976طبع هندو تان ، ص  806چا  ا تانبو  ، ص  643ص 

 :تعبیر دارد بر اینکه پیغتبر اکرم فرمودند 

 جهزوا جیش أ امة لعن الله من تخل  عنه 

 .کنند  خل  میخدا لعن  کند کسانی را که ا   پا ه ا امه ت

السقیفه با  ندی که در آنجاا    جناب جوهری با  ا  دیگر بزرگان اهل  ن  هس  در کتاب

 کند نقل می

 ای  این قبیه را مفصل آورده و به اینکه عده

 فتثاقل ن امه وتثاقل الجیش بتثاقله 

کناد   تا آنجایی که نبی مکرم بارها فرمود هر چه  ریعتر لشکر ا امه و  پاه ا امه مرکا  

 : بعد فرمود

 انفذوا جیش ا امه 

 هر چه  ریعتر مقدمات مرک   پاه ا امه را مجهز کنید و آماده کنید

 لعن الله من تخل  عنه

 .کنند خدای عالم لعن  کند آن کسانی را که ا  جیش ا امه تخل  می
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ین اما چون در این مختصر مجا  بحث تفصیلی نیس  ا  ذکر تفصیل بیشتر در مورد مصادر ا

مدبث و  ند ان و هتچنین اینکه مصادیق من تخل  عن جیش ا اامه چاه کساانی بودناد     

 .میگذریم 

 

 نتيجه و خلاصه بحث

ه در ا  مجتو  آیات و روایاات وارد : باید گف  کهملعونین ا  آیات قرآنى درباره  با ا تفاده

سلتان خواه صحابه باشاد خاواه   ، این نتیجه ماصل مى شود که هر فرد ماین افراد باب لعن

تابعى که داراى چنین صفات مذموم مذکور در آیات و روایات باشد لعن آن جاازز بلکاه در   

مواردى مستحب و عبادت ا  ، و شیعه به ا تناد هتین آیات و روایاات و نظار فقهااه باه     

فارادى  بعض ا  صحابه و تابعین که فا ق و ظالم بودند لعن و نفرین مى فر تند، بخصوص ا

که ظلم آنها به اهل بی  ثاب  ا   چگونه مستحق لعان و نفارین نباشاند در صاورتى کاه      

چنانکه که گذش  قرآن و ر و  خدا صرامتاً آنها را لعن کرده، پس ما شیعیان نیز به پیروى 

ا  قرآن و پیامبر آنها را لعن مى کنیم و لعن چنین افرادى چنانکه گذش  نه مستوجب فساق  

توجب کفر، بلکه لعن آنها بعنوان تبرى ا  دشاتنان خادا و ر او  خادا عاین      ا   و نه مس

 .طاع  و عبادت مى باشد

 والسلام علی من اتبع الهدی

 میدر خواه

 قم مقدس 4988بهتن ماه 
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